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در آستان خورشید

حتــما برایتــان پیــش آمــده اســت که در زمــان زیــارت 

امام رضــا(ع) به ایــن نکتــه بیندیشــید که آیــا زیارتتان 

دارای کیفیــت مدنظر ایشــان هســت یا نــه، چنان که 

حــضرت رضــا(ع) در ایــن زمینــه می فرمایــد:«هرکــس 

از دوســتانم که درحال معرفت مرا زیارت کند، در روز 

قیامــت او را شــفاعت خواهــم کــرد.» یکــی از راه هــای 

فهمیــدن اینکــه چطــور می تــوان درحــال معرفــت،

حــضرت رضــا(ع) را زیارت کــرد، نظر انداختن به ســیره 

بــزرگان دیــن و نحوه زیارت کردنشــان اســت.
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...خداوند، هر کس را بخواهد (و شایسته بداند)، با یاری خود، تأیید 

می کند. در این، عبرتی است برای بینایان.

سوره آل عمران، آیه ۱۳

ترجمه آیت ا...مکارم شیرازی

بزرگ ترین دشمنان کسانی هستند که حیله های خصمانه خود 
را مخفی تر می کنند.

امام علی(ع)

مستدرک نهج البلاغه، ص ۱۵۹
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حدیثآیـــه

 هادی رستگارمقدم

موس خلقت  ر قا د

هریک از مخلوقات 

ــف  ی ــا ظ و ی  را ا د

ــی  ــای ــرده ــارک و ک

هستند. بر این اساس، پیامبران نیز 

در مقام یکی از مجموعه های خلقت،

طبیعتا دارای وظایف و کارکردهایی 

هستند، اما آنچه مهم است، این است 

که وظایف آن هــا چیست و چگونه 

است و دربرابر امتشان چگونه تعریف 

می شود. آنچه با جست وجو در قرآن 

به آن رسیده ایم، این است که وظیفه 

پیامبر براساس آنچه به او ابلاغ شده 

است، باید رقم بخورد. در ادامه، وظایف 

پیامبر را با هم مرور می کنیم.

حفاظت از مردم در دنیا و آخرت

همان گونه که گفته شد، پیامبر تمام 

ز ناحیه  ید ا حرکات و سکناتش با

خداوند کریم به او ابلاغ شود و به همین 

دلیل، اطاعت از رسول، اطاعت از 

«کسی که از پیامبر  خدای تعالی است:

اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است 

و کسی که سر باز زند، تو را نگهبان(و 

مراقب) او نفرستادیم.»(سوره نسا،

آیه۸۰). پس یکی از فلسفه های رسالت،

حفظ و حفاظت از مردم است؛ چه در 

دنیا و چه در آخرت. مسلم است که 

این حفاظت، تنها حفاظت ظاهری 

نیست، بلکه حفاظت از دین و اعتقاد 

مردم نیز هست.

ایمان به رسول، بعد از آمدن نشانه

 خدای تعالی به مؤمنان فرمان می دهد 

که وقتی نشانه های الهی ظاهر شد،

برای اثبات رسولش باید به آن ایمان 

«ای مــردم! پیامبر(ی که  بیاورید:

انتظارش را می کشیدید) حق را از 

جانب پروردگارتان آورد. به او ایمان 

بیاورید که برای شما بهتر است و اگر 

کافر شوید(به خدا زیانی نمی رسد؛

زیرا) آنچه در آسمان ها و زمین است،

از آن خداست و خداوند، دانا و حکیم 

است.»(سوره نسا، آیه۱۷۰).

جلوگیری از تحریف

یکی از وظایف پیامبران این است که 

فرمان ها و دستورات الهی را بعد از 

ابلاغ، باید حراست کنند تا از تحریف 

و دخل وتصرف مصون بماند. خداوند 

« حال آن ها چگونه است آن  می فرماید:

روزی که از هر امتی، شاهد و گواهی(بر 

اعمالشان) می آوری و تو را نیز بر آنان 

گواه خواهیم آورد؟»(سوره نسا، آیه۴۱).

مجاهدت با مال و جان

 پیامبران برای ابلاغ آنچه از ناحیه 

خداوند نازل شده است، با جان و 

مالشان مجاهدت می کنند و از کشته 

شدن هیچ هراسی ندارند. امامان نیز به 

تبعیت از پیامبران باید از جان و مالشان 

بگذرند و در حفظ و حراست آن کوشا 

باشند، چنان که حضرت سید الشهدا،

حسین بن علی(علیهماالسلام)، چنین 

عمل کرد.

 مبارزه با کســانی که قرآن را مهجور

می گذارند

خداوند در آیه شریفه ای می فرماید:

« و هنگامی  که تو را می بینند، تنها 

ــاد اســتــهــزایــت می گیرند (و  ــه ب ب

می گویند:) آیا این همان کسی است 

که خدا او را به عنوان پیامبر برانگیخته 

است؟»(سوره فرقان، آیه۴۱).

 رسول خدا(ص)، قرآن را بر مردم تلاوت 

می کرد تا مردم از آن و حکمت هایش 

بهره مند شوند اما آن ها، آن را مهجور 

گذاشتند و به پشت سرشان نهادند.

امام(ع) نیز برای رفع مهجوریت قرآن،

مبارزه می کند و فرمان هایش را آشکار 

و حکمت هایش را روشن می  سازد.

اعتقاد به پشتیبانی خدا

پیامبران باید معتقد باشند که خداوند،

آن ها را پشتیبانی می کند و نباید به 

پشتیبانی دیگران چشم امید ببندند:

« چرا خدا آن ها را مجازات نکند، با 

اینکه از(عبادت موحدان درکنار) 

، م جلوگیری می کنند لحرا مسجدا

درحالی که سرپرست آن نیستند؟ 

، نند را ، فقط پرهیزگا سرپرست آن

ولی بیشتر آن ها نمی دانند.»(سوره 

انفال، آیه۳۴).

، وند ید به پشتیبانی خدا پیامبر با

امیدوار و به مردم امید نداشته باشد؛

هرچند که آن ها را باید امیدوار ساخت.

تشویق مؤمنان به جهاد در راه خدا 

ــرای حفظ  پیامبران ب

کیان مــادی و معنوی 

دین، مؤمنان را باید به 

جهاد و مبارزه تشویق 

 ! مبر پیا ی  « ا : کــنــنــد

مؤمنان را به جنگ(با 

. یق کن ) تشو شمن د

هرگاه ۲۰نفر بااستقامت 

از شما باشند، بر ۲۰۰نفر 

گر  ا و  می کنند  غلبه 

۱۰۰نفر باشند، بر هزار 

ز کسانی که کافر  نفر ا

شدند، پیروز می شوند؛

چـــون آن هـــا گــروهــی 

هستند که نمی فهمند.»(سوره انفال،

آیه۶۵).

جهاد با کفار و منافقان

 همان گونه که قبلا گذشت، یکی از 

وظایف پیامبران، مبارزه و جهاد با 

« ای پیامبر!  کافران و منافقان است:

با کافران و منافقان جهاد کن و بر آن ها 

سخت بگیر! جایگاهشان جهنم است 

و چه بد سرنوشتی دارند.»(سوره توبه،

آیه۷۳).

تقوای الهی و تبعیت نکردن از کفار

پیامبران نباید از کافران و منافقان 

تبعیت کنند و این پیروی نکردن از 

کافران و منافقان، تقوای الهی است که 

پیامبران، بسیار بر آن توصیه شده اند:

« ای پیامبر! تقوای الهی پیشه کن و 

از کافران و منافقان اطاعت مکن که 

خداوند، عالم و حکیم است.» سوره 

احزاب، آیه یک.

بشارت و تنذیر

پیامبران در برخورد با 

مردم، دو وظیفه برعهده 

دارنــد: یکی، بشارت و 

تشویق کردن به سوی 

خدا و عاقب خیرشان 

اســت و دیگری انــذار 

قب  ز عا ن ا ند و ترسا

بل  مقا ر  د ن  ــا ــ شرش

ل غیرمعقول و  عـــما ا

شرعی که از خود بروز 

« ای پیامبر!  می دهند:

ما تو را گواه فرستادیم 

و بشارت دهنده و انذارکننده.»(سوره 

احزاب، آیه۴۵).

با زنان، همانند مردان رفتار کردن

جنسیت در رسالت پیامبران، مطرح 

نیست؛ به ویژه آنجا که بحث اعتقادی 

باشد؛ البته در احکام مسئله جنسیت 

دارای تفاوت هایی است. اما در مسئله 

حفظ و حفاظت دین، جنسیت مطرح 

نیست و همه مردم اعم از زن و مرد 

دربرابر دین به هر شکل مسئولیت 

دارند و به همین دلیل پیامبران از زنان 

نیز در ورود به دین بیعت می گیرند:

« ای پیامبر! هنگامی  که زنان مؤمن نزد 

تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را 

شریک خدا قرار ندهند، دزدی و زنا 

نکنند، فرزندان خود را نکشند، تهمت 

و افترایی پیش دست وپای خود نیاورند 

و در هیچ کار شایسته ای مخالفت 

فرمان تو نکنند، با آن ها بیعت کن و 

برای آنان از درگاه خداوند، آمرزش 

بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان 

است.(سوره ممتحنه، آیه۱۲).

 حلال شمردن آنچه خدا حلال شمرده 

است

 پیامبر آنچه خدا حلال شمرده است،

حــلال اعــلام می کند و آنچه حرام 

شمرده است، حرام تلقی می  کند.

پیامبران نمی توانند در برخوردهای 

ز آنچه  مصلحت آمیز به هر شکلی ا

خداوند حلال یا حرامش شمرده است،

« ای پیامبر! چرا چیزی  پشت گردانند:

را که خدا بر تو حلال کرده است، برای 

جلب رضایت همسرانت بر خود حرام 

می کنی؟ و خداوند آمرزنده و رحیم 

است.» سوره تحریم، آیه یک.

این بود مختصری از وظایفی که پیامبر 

باید آن را به دوش بکشد. ناگفته نماند 
که این همان وظایفی است که امام(ع)

برعهده دارد اما در شکل برخورد و 

انجام، با یکدیگر تفاوت هایی دارد و 

همان گونه که زمان دارای تغییرات 

است، رفتار امام(ع) نیز دارای همین 

تغییرات است. یعنی امام(ع) مطابق با 

روز و زمان، همان رفتارها و کارکردهایی 

را دارد که پیامبران داشته اند.

گفت وگوی معرفتی 

واکنش مؤثر، اقدام به موقع

یکی از رویدادهای برجسته ای که درباره امام حسن(ع) شهرت 

فراوانی دارد، ماجرای صلح با معاویه و کناره گیری ایشان از صحنۀ 

خلافت و حکومت اسلامی است. در این عرصه همواره طعن 

دشمنان مغرض و نقد دوستان نادان بسیار خودنمایی می کند؛ اما 

شایسته به نظر می رسد این بار واقعۀ صلح حضرت را از پنجره ای 

دیگر نگریست. پنجره ای شفاف که چارچوب آن عقلانیت است 

و هیچ پردۀ ضخیم و حتی نازکی از جنس غرور و تعصب قومی 

و قبیله ای و دینی، افراط و تفریط، خودنمایی و فخرفروشی، کبر 

و خودبرتربینی و در یک کلام، جهل و کوته بینی آن را نپوشانده 

باشد. با مطالعۀ تاریخ در کلام عالم برجستۀ تاریخ شناس اسلام،

مرحوم استاد مهدی پیشوایی، چنین می یابیم که قرارداد صلح 

با معاویه در حقیقت رویدادی بود که از جهات اوضاع داخلی 

و خارجی به امام مجتبی(ع) تحمیل شده بود؛ زیرا از یک سو امام حسن(ع) از جبهۀ 

داخلی نیرومند، یکپارچه، متعهد و هماهنگی برخوردار نبود و از سوی دیگر در آن 

زمان امپراتوری روم شرقی نیز که از اسلام ضربات سختی خورده بود به دنبال 

فرصتی برای تلافی و ضربه زدن بر پیکر اسلام و خلاص شدن از آن بود. شاهد بر 

مدعای اخیر این است که زمامداران روم پس از اطلاع یافتن از صف آرایی سپاه 

معاویه و امام حسن(ع) در مقابل هم، سپاه عظیمی فراهم آوردند تا به قصد انتقام 

از مسلمانان به کشور اسلامی حمله کنند. همچنین در زمینۀ جبهۀ داخلی و سپاه 

امام مجتبی(ع) نیز یک سند تاریخی (مقاتل الطالبین، ص۳۹) به خوبی حاکی 

از ناکارآمدی این سپاه است؛ بدین ترتیب که وقتی حضرت با شنیدن خبر حرکت 

سپاه معاویه از شام به سوی کوفه به مردم دستور دادند تا در مسجد جمع شوند 

و سپس ایشان را به بسیج شدن و ایستادگی و مبارزه علیه سپاه معاویه دعوت 

کردند، همه سکوت کردند و حتی یک نفر از آنان سخن آن حضرت را تأیید نکرد. آن 
صحنه به قدری تأسف بار و تکان دهنده بود که یکی از یاران دلیر امیرالمؤمنین(ع)

که در آن مجلس حضور داشت مردم را به خاطر این سستی و رخوت به شدت توبیخ 

کرد و آنان را قهرمانان دروغین و مردم را ترسو خواند. شاید هیچ سند تاریخی 

در ترسیم جامعۀ پراکندۀ آن روز مردم عراق و بی انگیزه بودن ایشان برای جنگ 

در مقابل سپاه معاویه رساتر و گویاتر از سخنان خود حضرت مجتبی(ع) خطاب 

به سپاهشان نباشد که براساس نوشتار کتاب اسدالغابه قبل از مواجهه با سپاه 

از مقابله با اهل شام  «هیچ شک و تردیدی ما را  دشمن به ایشان چنین فرمود:

باز نمی دارد؛ ما با نیروی استقامت و تفاهم داخلی شما با اهل شام می جنگیدیم؛

ولی امروز به خاطر کینه ها، اتحاد و تفاهم از میان شما رخت بربسته است و استقامت 

خود را از دست داده و زبان به شکوه گشوده اید. وقتی به جنگ صفین روانه می شدید،

دین خود را بر منافع دنیا مقدم می داشتید؛ ولی امروز منافع خود را بر دین 

مقدم می دارید؛ ما همان گونه هستیم که در گذشته بودیم؛ ولی شما نسبت به ما 

آن گونه که بودید وفادار نیستید... معاویه پیشنهادی به ما کرده که دور از انصاف 

و برخلاف هدف و عزت ماست؛ اینک اگر آمادۀ کشته شدن در راه خدا هستید با او 

به مبارزه برخیزیم و با شمشیر پاسخ او را بدهیم و اگر طالب زندگی و عافیت هستید 

پیشنهاد او را بپذیریم و رضایت شما را تأمین کنیم.» مردم اما این دعوت را لبیک 

نگفتند.

با وجود چنین شرایطی آیا راهی غیر از قرارداد صلح، آن هم قراردادی که در نهایت 

به حفظ اصل اسلام از یکسو و رسوایی معاویه و برملاسازی فریب و ظلم بنی امیه 

از سوی دیگر انجامید، وجود داشته است؟!

آن ذکر شد، حاکی  سخنان امام حسن(ع) خطاب به سپاهیانش که بخشی از 

ایجاد رعب  از گفت وگوی معرفتی و خیرخواهانه ایشان بدون اجبار، تهدید و 

و وحشت برای مبارزه علیه دشمنان اسلام است. امام(ع) حتی برای حفظ بنای 

اسلام و دفع شر دشمن توسط سپاه خود، به ایراد کلامی روشنگر و منطقی، به دور 

از هرگونه پند بیهوده، تحسین دروغین، تشویق بی ثمر یا تهدید بداثر برمی آید.

بدین طریق حضرت، هم واقعیت درونی ایشان را برای تصمیم صحیح، واکنش 

مؤثر و اقدام به موقع در برابر دشمن با اقرار ایشان به نمایش گذاشته تا اصل اسلام 

حفظ شود و هم موضع بحق خود یعنی اسلام را به خوبی نمایان ساخته است 

تا حجت را برهمگان تمام فرماید و راه عیب جویی را بر طعنه زنان و غرض ورزان 

سد کند.

یادداشت

یارت جان ز

این روزها به تماشای شهر مشهد نشسته ایم که زائران و عاشقان زیادی 

را در خود می بیند. همیشه تابستان ها همین طور است. چنان حرم شلوغ 

می شود که عبور و مرور هم به سختی انجام می شود، مطمئن می شوم که با 

این شلوغی ورود به داخل حرم برای دختری مثل من کار مشکلی می شود.

صحن جامع رضوی را به هر سختی هست پشت سر می گذارم و از لابه لای 

جمعیت جلوی بست شیخ بهایی سلامی می دهم و با خود می گویم برای ما 

مشهدی ها زمان های بهتری هم هست که این قدر ازدحام جمعیت نباشد 

از ذهنم می گذرد آماده برگشتنم که یک نفر مچ دستم  با این فکری که  و 

افتد. به نگاهش می  را محکم می چسبد. اولش جا می خورم. نگاهم که 

با لحن خودمانی  بینم که  چنان اصراری را در چشم های ملتمسش می 

و دوستانه ای می گویم: بله مادر جان، امرتان؟ کاری از دست من بر می آید؟ 

چیزهایی می گوید؛ تند تند حرف می زند، لهجه اش ترکی است، ترکی بلد 

نیستم، می خواهم با ایما و اشاره درخواستش را بفهمم که فایده ای ندارد،

راه می افتد به سمت داخل حرم و من را هم به دنبال خودش می برد. من 

از میان راهی که او با چابکی باز می کند پیش می روم؛ برایم عجیب است 

کسی را هل نمی دهد و پس و پیش نمی کند مثل وقتی که شخصیت مهمی 

عبور می کند، جمعیت انگار برایش کنار می روند. همچنان مبهوتش هستم 

که می رویم داخل و به ضریح می رسیم. زیارت نامه ای را که در جیب آماده 

کرده است توی دست من می گذارد و نگاهم می کند، هر چه هنر زیارت نامه 

خواندن دارم، برایش خالی می کنم؛ حس می کنم از طرف امام رضا(ع) مأموریت 

گرفته ام، سرش را روی شانه من گذاشته و از شدت تکان هایش می شود 

نامه به جانش چسبیده است. آن قدر واقعی گریه می کند  فهمید زیارت 

که گریه ام می گیرد، حالا دو تایی توی بغل هم و   روبه روی امام رضا(ع) گریه 

می کنیم...

چند وقتی است هر زمان به حرم می روم، دیدار دوباره اش را آرزو می کنم،

آرزوی پیرزنی که جان زیارت را  نصیب من کرد.

برویم 
تماشا

 تمام تابسـتان را در مشهد می ماند و هر شب 
به حـرم مطهر می رفت تا امام رضا(ع) را زیارت کند.

بارها به او می گفتند که در جای خوبی اطراف مشـهد 
برایش خانه بگیرند. اما هربار در پاسـخ می گفت:
ما از پناه امام هشـتم(ع) جای دیگری نمی رویم.

(علامه طباطبایـی(ره)، کتاب مرزبان وحی و خرد).

 در پنـاه او

 هنـگام وداع مثل بندهای ذلیل دربرابر مولای 
خود، عجزولابه می کرد. پس از مدتی که روبه روی 

حضرت می ایستاد، اشک ریزان به سمت 
رواق «دارالسیاده» می رفت و صورت را روی 

عتبه می گذاشـت و بعد به سمت در صحن می رفت 
و لحظاتی میایسـتاد. خداحافظی اش حدود یک 

ساعت طول می کشید.(آیت ا... کوهستانی،
کتاب بر قله پارسایی).

 وداع

 مدام به دنبـال فرصتی برای زیارت حضرت بود، حتی در ایام 
درسـی به زیارت حضرت می رفت. می گفت زائر امام رضا(ع)

حتی اگر از افراد معمولی باشـد، بزرگ است و احترام دارد. احترام 
به زائر، احترام به حضرت اسـت و موجب خشنودی امام می شود.

(آیت ا... شـیخ مرتضی حائری، فصلنامه فرهنگ زیارت.)

 احترام به زائر؛ مایه خشـنودی امام

 مشهد که بود، هر روز به زیارت 
می رفت. در راه ذکر و دعا 

می خواند. وارد حرم که می شد،
مستقیم به سمت ضریح می رفت 
و مدت ها در کنار قبر مطهر حضرت 
می ایستاد و دعا و زیارت نامه 

می خواند، حتی به دیوار 
هم تکیه نمی داد.(آیت ا...

بهجت، فصلنامه فرهنگ زیارت).

 ادب زیـارت

 جنسیت در رسالت 
پیامبران، مطرح نیست؛ 

به ویژه آنجا که بحث 
اعتقادی باشد؛ البته در 
احکام مسئله جنسیت 
دارای تفاوت هایی است

 جنسیت در رسالت 
پیامبران، مطرح نیست؛ 
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 کتاب مرزبان وحی و خرد).

ای ذلیل دربرابر مولای 
 پس از مدتی که روبه روی 

 اشک ریزان به سمت 
 می رفت و صورت را روی 

عتبه می گذاشـت و بعد به سمت در صحن می رفت 
 خداحافظی اش حدود یک 

 کوهستانی،

(آیت ا... شـیخ مرتضی حائری، فصلنامه فرهنگ زیارت

 مشهد که بود
می رفت

می خواند
مستقیم به سمت ضریح می رفت 
و مدت ها در کنار قبر مطهر حضرت 
می ایستاد و دعا و زیارت نامه 

هم تکیه نمی داد
بهجت


